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تعيين و تشخيص زباني خاصي براي هر دانشي متمـايز از سـاير دانشـها، امـري     

ايـن زبـان   . بظاهر روشن و غيرقابل انكار اسـت و چنـد و چـون در آن معنـا نـدارد     

اختصاصي، تنها محدود به اصطلاحات و واژگان فني مستعمل در هـر علـم نيسـت،    

ايـن  . انداز و بويژه روح حاكم بـر آن زبـان بـازميگردد    اً به ساختار، چشمبلكه عمدت

يي از علوم ماننـد علـوم    تقسيم و تمايز ميتواند ـ و بايد ـ حتي در زيرمجموعه شاخه  

تجربي و كاربردي نيز آشكار شود؛ زيـرا مـثلاً زبـان دانـش انفورماتيـك و فنـاوري       

و حتي زبان رايج در علوم رياضـي و  شناسي  با زبان فيزيك و زيست (IT)اطلاعات 

ايـن در  . متفـاوت اسـت  ... شناسي و هوش مصـنوعي و   زبان رياضي با زبان عصب

ها بسيار زياد است و مثلاً  حالي است كه ترابط و مشاركت اين علوم در برخي زمينه

يي و انفورماتيك و هوش مصنوعي با رياضيات و قواعد و مناسـبات آن،   علوم رايانه

با اين حال در گفتمان و فروعات مربوط به فلسفه علم، يكي . تنگاتنگي دارندارتباط 

اگرچـه ايـن معنـا در تقسـيمبندي     . است» زبان علم«از مقولات اساسي همين مقوله 

علوم نزد قُدما و شرايط و مبادي آن ـ مانند رئوس ثمانيه ـ چندان متمـايز و مسـتقل     

صولي چون مفـردات و روشـها و تعـاريف    نگرديده بود، ليكن همين قُدما وقتي به ا

هم التفات داشتند و آن را در تحديد و » زبان علم«ناخواه به نقش  نظر ميكردند، خواه

 الحـروف سينا،  ابن الحدودهايي چون  نگارش رساله. تشخيص دانشها موثر ميدانستند

ميرسيد شريف و دهها نوشتة ديگر از ايندسـت، صـرفاً بـه     كبري في المنطقفارابي، 

سياق آثار ادبي و منطقي معمولي كه ساختار عبـارت و گـزاره و مفـردات قضـايا را     
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تحميل ميكند، نوشته نشدند، بلكه عمدتاً و اصـالتاً بـر مقولـه زبـان تأكيـد و تمركـز       

 الحـروف  رسـاله در آور فـارابي   اند؛ براي نمونه، تحليـل دقيـق و بلكـه حيـرت     يافته

كـه فصـل نخسـت ايـن رسـاله را تشـكيل       (درخصوص حروف، اسماء و مقـولات  

و معـاني،  » وجـود «و نيز ملاحظـات زبانشناسـي وي بـويژه در مـورد واژه     ) ميدهد

دلالتها، مشتقات و تركيبات مسـتعمل آن، تنهـا بـه دغدغـه نحـوي و حتـي منطقـي        

هـاي معرفتـي،    اً بـه جهـات و زمينـه   مصنّف آن بازنميگردد، بلكه مهمتر از آن، عميق

فـارابي در تقسـيمبندي علـوم در    . تربيتي و حتي وجودشناختي زبان مـرتبط ميشـود  

نيز از مؤلفه زبان و نقش آن در تمـايز دانشـها حكايـت ميكنـد؛ زبـان       احصاء العلوم

خطابه، زبان برهان و زبان شعر مهمترين قلمروهاي مورد نظر او در اين باب بشـمار  

هاي حكما، منطقيون و اديبـان و   اين مطلب به مناسبتهاي گوناگون در نوشته. ميروند

ف و اصـناف مردمـان برحسـب زبـان از     ي ـشاعران نيز انعكاس يافته و اي بسـا طوا 

  . يكديگر شناخته ميشوند

در صـناعات خمـس، برهـان از جـدل و     . اسـت » برهان«زبان فلسفه و اهل آن، 

اگر در همين تفكيك و تمايز دقـت كنـيم،   . سفسطه و شعر و خطابه جدا شده است

 رالبتـه در ميـان چهـا   . شرايط و مقدمات فلسفه و زبان اختصاصي آن آشكار ميشـود 

وضع خاصي دارد، چون آنچـه معلـم اول از شـعر و    » شعر«صناعت ديگر، صناعت 

يـي دارد   شاعري اراده ميكرد، با آنچه امروزه از اين عرصه ميشناسيم، تفاوتهاي عمده

نيز با آنچه امـروزه بـدين نـام شـناخته     » تاريخ«يدانيم تلقي ارسطو حتي از دانش و م

او مطالـب و   ةوي تاريخ را در ذيل شعر قرار ميداد، زيرا بعقيـد . شده، يكسان نيست

تـر از شـعر و از ايـن جهـت نسـبت بـدان از اهميـت كمتـري          قضاياي تاريخ جزئي

بدين اعتبار از بقيه ممتاز اسـت كـه از   به هر روي، از ديد وي، برهان . برخوردار بود

نمـا هسـتند، گـويي     زباني ناظر بر واقع برخوردار است و هرچند تمامي دانشها، واقع

زبان برهان كـه زبـان فلسـفه    . نمايي، سهم بيشتري دارد و واقع محاكاةفلسفه در اين 

روزمره و  است، بدين اعتبار است كه اين زبان از ساير زبانهاي علوم و بويژه از زبان
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عادي فاصله ميگيرد و اگر در ذهن و ضمير مردمـان چنـين جلـوه كـرده اسـت كـه       

گويي تمايل دارند، ناشي از سنخ زباني و البته سـنخ   فيلسوفان به تعقيد و ابهام و كلي

هيچ فيلسوفي در غموض و دشواري زبان تعمـد  . انديشگي فلسفه و فيلسوفان است

  . يدي هست، به دشواري تفكر فلسفي بازميگرددندارد و اگر گهگاهي تكلّف و تق

اكنون ابن پرسش نمود مييابد كه اگر زبـان فلسـفه از پيچيـده بـه سـاده ميـل كنـد و        

بعبارتي، در زبان اين دانش، نوعي دستكاري و تصرف صورت گيرد، چه اشـكالي پديـد   

قائـل باشـيم و    آيد؟ پاسخ اين است كه اگر ما به پيوستگي و ترابط ميان زبان و تفكـر  مي

اگر زبان را آيينه و جلوه و ساحت ملفوظ تفكـر بـدانيم، آنگـاه سـاخت و بافـت و روح      

آميـز نميـدانيم و اهـل فلسـفه را مـتهم بـه لفـاظّي و         حاكم بر زبان را مصنوعي و تكلّف

يـي كـه    سازي زبان فلسفه ـ بويژه بگونـه   اگر امروزه سخن از ساده. گويي نميكنيم پيچيده

آيد و حتي در نزديك ساختن آن بـه   حليلي مدنظر قرار گرفته است ـ بميان مي در سنت ت

زبان روزمره و امور عـادي و رايـج زنـدگي تـلاش ميشـود، آنگـاه بايـد بـه نتـايج ايـن           

سازي، بويژه در قياس با مبادي پذيرفته شده در تكـوين علـم بينديشـيم و آفـاق دو      ساده

اميد كه تـأملات  . ه را با يكديگر مقايسه كنيمسنت كلاسيك و جديد در مقوله زبان فلسف

اصحاب فلسفه به اين ساحت مهم معطـوف گرديـده و بـويژه بتوانـد در عرضـه زبـاني       

  )انشاءاالله. (استوار در گفتمان فلسفي معاصر مدد رساند

  

 

 سردبير                                                            

 


